
5كماندار نوگراى شعر رمانتيك فارسى

فريدون توللى، هوشنگ ابتهاج، نادر نادرپور، سياوش  �
كسرايى و پرويز ناتل خانلرى را مى توان پنج كماندار بزرگ 
شعر رمانتيك فارسى دانست. در اين ميان نقش فريدون 
توللى به لحاظ تاثير گذارى بر هم نسلان خود و شاعران 
جوان تر و شهرتى كه سبك او با عنوان نو تغزلى يا شعر 
ــت؛ هرچند غبار  توللى وار پيدا كرده، از ديگران بارزتر اس
زمان از شهرت اين شاعر درگذشته پاييز 1364 كاسته 

و امروز كمتر نامى از او به نسبت ديگران برده مى شود. 
توللى متولد شيراز است. او شهيرترين شاعر نوگراى 
خطه فارس طى 60سال گذشته بوده و سبك و سياقش 
بيش از تمام همشهريان هم نسل وى بر ديگران از فروغ 
فرخزاد گرفته تا نادر نادرپور تاثير گذاشته. او جزو نخستين 
پيروان شعر نيما نيز بوده، كه در دوره نخست كار شاعرى 
ــى در صف حاميان او و رواج دهندگان  پدر شعر نو فارس
نظراتش ايستاد، اما پس از آنكه نيما به شعر سمبوليك 
تمايل پيدا كرد، او نيز به بهانه سرخوردگى مخاطب شعر، 
از وى فاصله گرفت و حتى در كنار منتقدان جدى و تمام 

وقت شعر نيما درآمد. 
ــظ  حاف ــوار  همج ــيراز،  ش ــه  ــاعر خوش قريح ش
عاشقانه سراى بزرگ و هم خاك سعدى ديگر غزلسراى 
ــرودن شعر پشيمانى در  ــى، كه با س نامى ادبيات فارس
ــال 1329  ــت در س ــدم در راه نوپردازى گذاش 1319 ق
ــيد و با نشر دادن  ــار مجموعه رها به شهرت رس با انتش
مجموعه نافه در اواخر دهه30 سخت ترين انتقاد ها را به 

نيما و شاگردانش وارد كرد.
در ميان پنج كماندار شعر رمانتيك نيز تنها فريدون 
ــت كه تا آخر عمر در همان سبك رمانتيك و  توللى اس
عشقى و البته سياه و سفيد باقى مانده، هوشنگ ابتهاج 
ــپس  ــاعران رمانتيك اجتماعى و س ــا به صف ش بعده
ــرايان نامى پيوست تا آنجا كه حافظ زمانه لقبش  غزلس
ــرايى به شهرت بسيار  ــد، نادر نادرپور در چهارپاره س ش
ــبك رمانتيك را در كنار نگاه اجتماعى قرار  رسيد، و س
ــاز يگانه شعر نو را بايد نسبت  داد، به او عنوان تصويرس
ــرايى كه از همان ابتدا نيز در سبك  ــياوش كس داد، س
رمانتيسيسم اجتماعى قدم برداشته بود با سرودن شعر 
آرش پرچمدار شعر مقاومت و چريكى ايران، پدر معنوى 
ــت و پرويز ناتل خانلرى نيز كه به  اين جريان لقب گرف
سبب 30سال ممارست در انتشار مجله سخن و ترويج 
ــى در طول اين زمان موفق به ثبت   ادبيات و شعر فارس
نام مكتبى در سال هاى دهه30 با عنوان سخن شده بود، 
شاعرى اش تا انتهاى دهه40 دوام آورد و عملا از او نامى 
در اندازه پژوهشگرى صاحب نام و ارجمند به جاى ماند. 
ــايل به اين معنا نيست كه در  البته هيچ كدام از اين مس
ــت اصحاب  گذر زمان اين امكان وجود ندارد كه سرنوش
كماندار شعر رمانتيك روزى از نو احيا شده و شكلى ديگر 

پيدا كند. 
توللى در كنار شعر، به باستان شناسى نيز علاقه جدى 
داشته تا آنجا كه مدتى رييس اداره باستان شناسى فارس 
بوده و در سال هاى پس از كودتاى 28مرداد كه در نتيجه 
آن وى از كار سياسى به طور كامل فارغ شد، در كتابخانه 

دانشگاه شيراز به كار مشغول بوده. يادش روشن. 

بيهقى

16 سال بدون «محمدعلى جمالزاده»
كلى گوى و جزيى نگر

ــاى رومانى  � «ولى از مهم ترين فايده هاى رومان و انش
ــان يك ملت و  ــت كه از آن عايد زبان و لس فايده اى اس
مملكتى مى گردد چونكه فقط انشاى رومانى كه مقصود 
ــاى حكايتى باشد خواه به شكل كتاب يا قطعه  از آن انش
ــتعمال براى  «تياتر» و يا نامه و غيرهم مى تواند موقع اس
تمام كلمات و تعبيرات و ضرب المثل ها و اصطلاحات و 
ــاختمان هاى مختلف كلام و لهجه هاى گوناگون يك  س
زبانى پيدا كند و حتى درواقع جعبه حبس صوت گفتار 
طبقات و دسته هاى مختلفه يك ملت باشد...» (يكى بود 

يكى نبود، ديباچه) 
سيدمحمدعلى جمالزاده در كنار پدرش و ديگرانى كه 
براى رسيدن به دموكراسى، در ساده ترين معنا و مفهوم 
آن، مبارزه مى كردند رشد كرد؛ و زمانى دموكراسى براى 
ــالگى به  ــد كه در 16س او از مفهوم به واقعيت تبديل ش
لبنان و بعد به سوييس رفت (1908 و 1910). همه چيز 
ــروطه متجلى شده بود و همه چيز از  گويا در انقلاب مش
آن قياس بزرگى شروع شد كه اولين كاروان دانشجويى 
كه به اروپا گسيل شدند انجام دادند. جوانانى كه رفتند تا 
ببينند و بياموزند آنچه را كه اروپايى دارد و ما نداريم؛ و 
ــى در  ديدند همه آنچه اروپايى ها دارند حاصل دموكراس
ــت. مى دانيم  كه مبارزات براى رسيدن به  حكومت هاس
دموكراسى منجر شد به انقلاب مشروطيت و جمالزاده، 
ــد كرده بود كه از  كه قبل از مهاجرت در كنار پدرى رش
ــن مبارزه بود، بعد از مهاجرت با واقعيتى مواجه  اركان اي
ــد كه قبل از آن و در ايران فقط يك مفهوم بود براى  ش
ــه و در هرچه كه  ــى.  او انگار لحظه به لحظ او: دموكراس
ــف اين چرايى  مى ديد و هرچه كه مى خواند در پى كش
بود؛ اينكه چرا آنها آنگونه  زندگى مى كردند و ما اينگونه. 
چرا حكومت آنها آنگونه بود و حكومت ما اينگونه و چرا 
ادبيات آنها آنگونه بود و ادبيات ما اينگونه؛ و جواب همه 
ــتى در مفهوم دموكراسى پيدا  اين چرايى ها را او به درس

مى كرد. 
«اما در ايران ما بدبختانه عموما پا از شيوه پيشينيان 
برون نهادن را مايه تخريب ادبيات دانسته به اين معنى كه 
شخص نويسنده وقتى قلم در دست مى گيرد نظرش تنها 
ــت و اصلا التفاتى به سايرين  متوجه گروه فضلا و ادباس
ــيارى را نيز كه سواد خواندن  ندارد و حتى اشخاص بس
و نوشتن دارند و نوشته هاى ساده و بى تكلف را به خوبى 
ــد بخوانند و بفهمند هيچ در مدنظر نمى گيرند  مى توانن
ــى ادبى» نمى گردد».  و خلاصه آنكه پيرامون «دموكراس
ــكل اساسى را به درستى در زبان نوشتار  (همان)  او مش
ــن زبان گفتار و زبان  ــد و در فاصله عميقى كه بي مى دي
نوشتار وجود داشت. مشكل خود جمالزاده هم اين بود كه 
از موطن اين زبان گفتارى، كه بايد جواز ورود به حيطه 
ــكل را او  مكتوبات پيدا مى كرد، دور بود. راه حل اين مش
اينگونه ديد كه يكى يكى لغات و اصطلاحاتى را كه به قول 
خودش «مشتى»ها به كار مى بردند و از ايرانى هايى كه در 
اطرافش بودند مى شنيد، يادداشت كند و در نوشته هايش 
به كار ببرد. او در ضمن خواندن رمان هاى مطرح روزگار 
ــاد ارتباط و تبادل  ــيله ايج خود پى برد كه بهترين وس
ــتن مى دانند  ــى كه خواندن و نوش ــات با آدم هاي تجربي
ــتان هاى او اگرچه  ــتن «انشاى حكايتى» است. داس نوش
شكل روايى اين نوع ادبى معاصر را دارد، اما در عين حال 
عارى از قصه گويى و افسانه بافى ادبيات كلاسيك فارسى 
ــت؛ هم كلى گويى هاى ادبيات كلاسيك را داراست  نيس
ــار  ــم جزيى نگرى هاى ادبيات امروز غرب را.  با انتش و ه
ــود» (1921)، ضرورت هايى كه براى  ــى بود يكى نب «يك
جمالزاده مطرح شده بود به ضرورت هاى داستان معاصر 
ــد؛ با انتشار اين كتاب بود كه زبان گفتار  ايران تبديل ش
زبان روايت هاى مكتوب (داستان، رمان و...) شد و كشف 
شكل هاى مختلف روايت (به عنوان يك نوع ادبى) براى 
ــد؛ اتفاقى كه با صادق هدايت  ــندگان ضرورى ش نويس
به و قوع پيوست. جايگاه جمالزاده در ادبيات معاصر ايران 
ــن ضرورت ها بود، ضرورت حذف فاصله زبان  در طرح اي
گفتار و زبان نوشتار و ضرورت كشف ساختار و شكل هاى 
ــى  ــتاوردهاى داستان نويس ــدد روايت با اتكا به دس متع
ــد و  ــرب. ولى با هدايت بود كه اين ضرورت ها اجرا ش غ

داستان نويسى به مثابه يك نوع متعالى ادبى متولد شد.

مرگ مولف

كارتون خواب

برداشت آخر

ــينما  محيـا رضايى: بهروز افخمى، كارگردان جنجالى س
اين روزها در حال فيلمبردارى آخرين ساخته اش با عنوان 
ــت؛ فيلمى كه براى  ــز و ديگران اس ــهدخت، پروي آذر، ش

جشنواره فيلم فجر امسال آماده مى شود. 
يكى از پروژه هايى كه افخمى قصد دارد آن را در آينده 
توليد كند، ساخت يك مجموعه فيلم جنگى به هم پيوسته 
است كه قرار است به تهيه كنندگى ساداتيان، تهيه كننده 
ــى در اين باره  ــود. خود افخم ــاخته ش فيلم فعلى اش س
مى گويد: «من طرحى براى سه الى چهار فيلم جنگى كه 
به هم پيوسته باشد، دارم، مثل مجموعه ارباب حلقه ها يعنى 
ــاعته و بر اساس زندگى حسن باقرى  چهار قسمت سه س
ــردى) و برپايه سريال مستند داستانى  (غلامحسين افش
ــك چنين طرحى دارم و  ــتان. من ي آخرين روزهاى زمس

آقاى ساداتيان هم علاقه مند به ساخت آن است.»
او در ادامه مى گويد: «هزينه اين فيلم خيلى زياد است... 
ما اين فيلم را به تدريج و مرحله به مرحله شروع مى كنيم و 
ــازيم و اگر هزينه خودش را درآورد و به  فيلم اول را مى س
سوددهى رسيد آن وقت فيلم هاى بعدى را شروع مى كنيم. 
ــازيم كه قسمت  الان هم درواقع مى خواهيم فيلمى را بس

چهارم آخرين روزهاى زمستان است.»
ــرار داريم از افخمى  ــا توجه به اينكه در ايام محرم ق ب
مى پرسيم آيا هيچ گاه  درصدد ساخت فيلمى درباره واقعه 
ــت. او مى گويد: «ساختن فيلم روز واقعه  عاشورا نبوده اس
قبل از اينكه شهرام اسدى آن را بسازد سال ها قبل به من 
ــت بعد از اينكه سريال كوچك  ــنهاد شده بود؛ درس پيش
جنگلى تمام شد ولى من به اين كار علاقه مند نبودم. چون 
درمورد فيلم هاى تاريخ اسلام كه تاكنون ساخته شده همه 
چيزش تصنعى به نظر مى رسد. اولين نكته اى كه در اين 
فيلم ها وجود دارد اين است كه اين فيلم ها به زبان فارسى 
اجرا شده است و به نظرم نبايد به زبان فارسى ساخته شود.»

ــد: «الان دوره اى  كارگردان فيلم عروس تاكيد مى كن
ــاگر بپذيرد در دوره رم باستان مردم به  ــت كه تماش نيس
ــريال  ــى صحبت مى كردند... . يا اينكه در س زبان انگليس
مختار مردم فارسى صحبت مى كنند... اگر اينطور بود كه 
ــون فيلم مصائب مسيح را به زبان عبرى قديم  مل گيبس
ــان مايايى كه زبان  ــاخت، يا فيلم ديگرش را به زب نمى س
فراموش شده اى است. براى اينكه تماشاچى سينما انتظار 
واقع گرايى دارد و اين انتظار دارد هرروز بيشتر مى شود.»

ــراى فيلم ها و  ــن طراحى ب ــى بايد اي ــه نظر افخم ب
سريال هاى تاريخ اسلام صورت گيرد كه آنها ابتدا به زبان 
ــوند و بعد به زبان فارسى دوبله شوند. به  عربى ساخته ش
اين ترتيب بازار خيلى بزرگ ترى هم به وجود مى آيد براى 

نمايش اين آثار براى مردم عرب. 
افخمى همه اين موارد را مى گويد براى اينكه به گفته 
ــتان پردازى نگاه  خودش توضيح بدهد كه چگونه به داس

مى كند. او مى گويد: «فكر مى كنم در داستان پردازى بيش 
از هر چيز بايد در آدم باور به وجود آورد. وقتى بازيگران در 
دورانى از تاريخ عراق فارسى حرف مى زنند آدم ديگر باور 
ــوال مطرح است  نمى كند و ادامه نمى دهد. بعدش اين س
ــت است؟ آيا فضاى تاريخى آن موقع  كه آيا لباس ها درس
ــت؟ آيا زن ها واقعا اينجورى بوده اند كه ما در  ــت اس درس
فيلم هاى واقعى مى بينيم. نور درست است. بعضى از قصرها 
در فيلم هاى تاريخى پر از نور است و معلوم نيست كه اين 
نور از كجا آمده است. انگار سقف را برداشته اند... همه اينها 

به تنهايى مى تواند باور تماشاگر را از بين ببرد... .»
كارگردان فيلم شوكران در ادامه عنوان مى كند: «جالب 
است بدانيد قصرهاى قديمى خيلى تاريك بوده و به خاطر 
ــتند پنجره ها را  اينكه قصرها را گرم نگه دارند نمى توانس
بزرگ درست كنند.» منظور افخمى اين نيست كه معمارى 
ــر او اتفاقا معمارى  ــد. از نظ ــلامى دقيقا اينجورى باش اس
ــلامى پنجره هاى بزرگ ترى دارد. بايد ميزان نور داخل  اس
ــد. داخل قصر معاويه در فيلم ها  ــته باش قصر توجيه داش
ــتر آن بالا آويزان  ــت كه انگار يك لوس جورى روشن اس

كرده اند و همه چيز با جزييات ديده مى شود. 
فيلم هاى تاريخى كه تاكنون افخمى ديده به نظرش 
ــندد و بتوان  ــت. فيلمنامه اى كه افخمى بپس تصنعى اس
ــكل واقع گرايى ساخت و زحمتى را كه برايش  آن را به ش
ــيد به انجام دادنش بيارزد، تا به حال نبوده است.  بايد كش
ــد: «اگر به همچنين فيلمنامه بربخورد يا  خودش مى گوي
زمينه داستانى كه خودش بتواند فيلمنامه اش را بنويسد 
ــاخت فيلم تاريخى درباره اسلام  پيدا كند، حتما دنبال س

خواهد رفت.»
ــى را ترغيب  ــت كه افخم ــتان خوب اس درواقع داس

مى كند كه چنين فيلمى را بسازد. 
از نظر بهروز افخمى فيلمنامه بهرام بيضايى بد نيست. 
ــتان حسينقلى  به گفته او اين فيلمنامه از روى يك داس
ــق مقدس است كه خود آن داستان  مستعان به اسم عش
ــتان جرجى زيدان نوشته شده است. افخمى  از روى داس
ــازم كه هيچ وقت فكر  ــد: «اگر قرار بود كه من بس مى گوي
ــازم، اول مى گفتم  نكردم زمينه اش وجود دارد كه من بس
ــد كه متن عربى  ــتان جرجى زيدان مراجعه كني به داس
ــت و ببينيد آيا مى توانيم اين متن را به  آن چه جورى اس

ديالولگ هاى عربى تبديل كنيم...»
ــم روز واقعه  ــى نظرات جالبى درباره فيل بهروز افخم
ــى كه من ديدم فيلم كند و لختى بود و بهتر  دارد: «فيلم
ــود و از لحاظ لباس و طراحى  ــت كارگردانى ش مى توانس
صحنه و همه چيزش تصنعى به نظرم مى آمد. من اين نظر 
را تقريبا درباره همه سريال ها و فيلم هاى تاريخ اسلام دارم و 
تقريبا همه شان تصنعى به نظر مى آيند و آنها را باور نمى كنم 

و با آنها ارتباط برقرار نمى كنم.»

ديالوگ

بهروز افخمى و ضرورت واقع گرايى 
فيلم هاى تاريخ اسلام

تحول هاى شگفت انگيز انسانى
ــته بود تا خوب ديگران را زير  ــانى را گماش  حتى كس
ــه چون اين روند آغاز  ــت ك نظر گيرند و او خوب مى دانس
ــپاه خلافت اندك اندك به سپاه  ــت كه س ــود دور نيس ش
ــود. معاويه در طول مدت خلافت  ــين(ع) تبديل ش حس
ــيده بود با استفاده از انواع و  ــلطنت خود كوش و درواقع س
ــيوه ها اخلاق و سيره نبوى و علوى را  اقسام ترفندها و ش
ــيره اموى را جاى آن  ــانه تبديل كند و اخلاق و س به افس
ــاند. اخلاق و سيره اموى هم فقط در يك نكته جلوه  بنش
مى يافت: اطاعت و بس. گرچه ماجراى واقعه كربلا از معدود 
واقعه هايى است كه راويان به ثبت وضبط جزييات بسيارى 
از آن اهتمام داشته اند، اما به هرحال بسيارى از نكات مهم 
نانوشته مانده و چه بسا كسانى هم در آن روزگار از آن مطلع 
نشده باشند. مثلا روشن نيست كه زهير بن قين از امام چه 
شنيد؟ يا چه ديد كه در او تا اين حد موثر افتاد. با اينكه امام 
ــت كه بمانند. امام را تنها  از ياران و خاندان خويش نخواس
نگذاشتند. بلكه هر يك در اعلام وفادارى به آن حضرت بر 
ديگرى سبقت مى گرفت. آن صحنه نشان داد كه ياران آن 
حضرت به اختيار و بيش از آن با عشق و علاقه بسيار به آن 
حضرت پيوسته اند و اعلام ارادت و همراهى امام در نااميدى 
مطلق از هرگونه پيشرفت و اميد به پيروزى صورت گرفته 
است. بسيارى از آنان رفتار امام را ديده بودند و تنها با گفتار 
امام جذبش نشده بودند. در سيره امام حسين عليه السلام 
پيوستن به راه حق، مى بايد با اختيار باشد، نه با زور و اجبار 
و وعده، انسان حق جو مى بايد به انتخاب و اختيار خود به 
اين راه وارد شود و در پى يافتن حق باشد. هرگونه اجبارى 
در پيمودن راه حق، درواقع نوعى نقض غرض است و راه به 

جايى نمى برد.

ادامه از صفحه اول

«شب هاى نينوايى» انجمن شاعران ايران برگزار شد

عاشورا به روايت خاتمى

ــب در شب هاى ماه محرم  ــاعران ايران، پنج ش انجمن ش
ميزبان علاقه مندان به شعر و شعور و عاشورا بود. پنج شبى 
كه از سوم  ماه محرم شروع شد و ديشب آخرين شب خود 
را پشت سر گذاشت. اين سلسله نشست هاى سوگوارى با 
عنوان «شب هاى نينوايى» شامگاه يكشنبه 19آبان ميزبان 
«سيدمحمد خاتمى» رييس جمهور پيشين ايران و جمعى 
ــم، پس از  ــعر و كلمه بود. در اين مراس ديگر از اهالى ش
قرائت قرآن توسط قارى، «سهيل محمودى» كه دبيرى اين 
مراسم و اجراى آن را برعهده داشت، محفل را با غزلى از 
خواجه شيراز حضرت حافظ، آغاز كرد. پس از شعرخوانى 
«سهيل محمودى»، «على اكبر حجازى» خواننده و «محمود 
ــاعد باقرى» به  ــده نى به همراه «س ــى» نوازن مرادى حقيق
اجراى شعر «نى نامه» از مرحوم «قيصر امين پور» پرداختند. 
سپس «مهدى ارگانى» سخنران چهارمين شب «شب هاى 
ــت تريبون رفت و دقايقى در مورد فرهنگ  نينوايى» پش
ــين ابن على(ع)  ــورا و چيستى گريه بر مصايب حس عاش

صحبت كرد. 
پس از سخنرانى «مهدى ارگانى» نوبت به شعرخوانى 
جمعى از شاعران رسيد. «حسين جنتى» نخستين كسى 
ــت تريبون رفت و خواند: «بايد گريست در غم  بود كه پش
شهرى كه اندر آن/ مشتى اسير، گريه به آزاده  اى كنند!»

ــاعر بعدى «فاطمه راكعى» بود و قطعه شعرى را با  ش
ــران خواند، طورى كه  ــور و هيجان خاصى براى حاض ش
ــتمعان مى شد فهميد كه مقصود شاعر را از  از چهره مس
ــين مى كنند. سپس  وراى كلمات دريافته  اند و او را تحس
ــاعر جوانى بود كه دو شعر براى  «محمدرضا طاهرى» ش

ــد و «عبدالجبار  ــار خوان حض
ــاعرى  ــن ش ــى» آخري كاكاي
ــون رفت.   ــت تريب بود كه پش
ــق معمول  ــه بعدى طب برنام
نينوايى»،  ــب هاى  «ش ــه  هم
مقتل  خوانى «ساعد باقرى» بود 
كه به سبب تسلط او بر متون 
ــن و نحوه صحيح خوانش  كه

ــورد توجه عموم حضار  ــداى روحانى و اثرگذارش م و ص
واقع شد. 

ــدن چشم هاى اغلب  پس از مقتل خوانى او كه با ترش
ــيدمحمد  ــهيل محمودى» از «س حاضران همراه بود، «س
ــت تا دقايقى براى حضار صحبت كنند و  خاتمى» خواس
ــع، «آقاى خاتمى» از جا  ــدن صداى صلوات جم با بلندش

برخاست و پشت تريبون رفت. 
ــليت  ــور دوران اصلاحات در ابتدا با تس رييس جمه
ــاران او،  ــين(ع) و ي ــهادت حضرت اباعبداالله الحس ايام ش
ــت و  حضورش در اين مجلس را نعمتى براى خود دانس
با اشاره به مباحث عميق و شعرهاى ظريف و پربارى كه 
ــاعران قرائت كردند، گفت: «جاى تاسف و تاثر است از  ش
ــت خلاف آن چيزى است  اينكه چهره اباعبداالله(ع) درس
كه بايد در جامعه ترويج مى شد.» رييس دولت اصلاحات 
سپس با انتقاد از چهره ترسيم شده از اباعبداالله الحسين در 
جامعه امروز ادامه داد: «امام حسين(ع) مى خواست انسان 
عزيز باشد و اين عزت سرمايه اى است كه با هيچ چيز قابل 
معامله نيست و امام نشان داد براى اين عزت حاضر است 
ــپس ادامه  ــختى ها را تحمل كند.» وى س كه بالاترين س
ــايد آنچه اتفاق افتاده هم با حسن نيت بوده ولى  داد: «ش
ــلامى  ــل اين انتظار بود كه بعد از پيروزى انقلاب اس لااق
ــمه  ــه خودش درس گرفته از كربلا بود و از آن سرچش ك
ــته باشيم به اباعبداالله.  آمده بود ما نحوه ديگرى نگاه داش
خيلى نكته ها و پيام هاى مهمى در زندگى اباعبداالله هست 
ولى آنچه آدم مى تواند خلاصه كند و بگويد اين است كه 

اباعبداالله مظهر عزت الهى و نيز خواستار عزت انسان بود 
و اين برخلاف چهره  ناتوان، محتاج و كوچكى است كه از 

ايشان تصوير مى شود.»
ــپس اينگونه ادامه داد: «نكته ظريفى را فردى از  او س
اهل معنا و اطلاع مى گفت كه براى من هم جالب بود. بنده 
ــند معتبرى  خودم تحقيق نكردم؛ مى گويد ما در هيچ س
ــل محكمى نديديم كه اباعبداالله تقاضاى آب كرده  و مقت
باشند. البته يكى، دو جا طلب آب كردند به اين معنا كه 
تصميم گرفتند خود لشگر دشمن را بشكافند و به شريعه 
ــنه  ــرات بروند يا براى خود او يا براى فرزندانش كه تش ف
بودند آب بياورد و اين طلب آب نه به معنى تقاضاى آب و 
اظهار عجز و ناتوانى از تشنگى است كه روح اباعبداالله بالاتر 
از اينهاست. امام حسين(ع) در قيام كربلا يا در برابر اصرارى 
كه براى تسليم شدن در برابر يزيد مى شد جملات عجيبى 
ــد و مى گويند فرومايه اى مرا ميان دو امر مُخير كرده  دارن
ــت يا بمير يا ذلت و خوارى را بپذير، هيهات من الذله!  اس
نه خداوند خوارى را براى انسان خواسته است نه پيامبر او 
ــان غيرتمند و آزاده اى هم نمى پذيرد كه ذلت  و هيچ انس

را بپذيرد و اين نقشى است كه امام حسين (ع) داشت.»
ــخنان خود را اينطور ادامه داد: «امروز  ــپس س او س
ــود ولى  ــان مى ش خيلى صحبت از عزت و كرامت انس
ــوربختانه كرامت و عزت انسان هم امروز به نام دين  ش
ــدن  ــروع قدرت ها در حال نابودش ــه پاى منافع نامش ب
ــان عزيز باشد و  ــت. امام حسين(ع) مى خواست انس اس
ــرمايه اى است كه با هيچ چيز قابل معامله  اين عزت س
ــت و امام نشان داد براى اين عزت حاضر است كه  نيس
بالاترين سختى ها را تحمل 
ــبق  اس كند.» رييس جمهور 
كشورمان در ادامه به روايتى 
ــى بر  ــادق(ع) مبن از امام ص
اينكه «سوره فجر را بخوانيد 
چون آيات پايانى آن مربوط 
به جدم اباعبداالله است» اشاره 
ــرد و گفت: «در بخش هاى  ك
پايانى اين سوره آمده است: «يا أيَتُهَا النَّفْسُ المُْطْمَئِنَّةُ 
ــة مَرْضِية فَادْخُلى  فى  عِبادى وَ  ِّك راضِي ارْجِعى  إلِى  رَب
ادْخُلى  جَنَّتى »  اى جان مطمئن به سوى خداى خودت 
ــنودى و او از تو خشنود.  برگرد در حالى كه تو از او خش
ــان را عزيز خواسته  ــبت به خدايى كه انس رضايت نس
ــت همه وجود ابا عبداالله است. حضرت، هنگامى كه  اس
مى خواهد از مدينه بيايد بيرون پاى قبر جدش مى آيد 
ــى را بيان مى كند كه ما راضى به  و آن خطبه و مطالب
رضاى خدا هستيم و در آخرين لحظه اى كه در گودال 
هم افتاده بودند كه ديگر جوهر صداى اباعبداالله از بين 
رفته بود، لب هايش تكان مى خورد كسى كه نزديك شد 
ــد كه مى گويند خدايا راضى به رضاى تو ام و در برابر  دي
ــليم هستم و معبودى جز تو مرا  تقدير و قضاى تو تس
نيست.» «سيدمحمد خاتمى» سخنان خود را اينچنين 
ــا روح اباعبداالله، قيام و  ــان داد: «خداوند همه ما را ب پاي
آرمان و درس هايى كه اباعبداالله براى بشريت داد و بشر 
ــخت به آن نيازمند است آشنا گرداند. انشاءاالله  امروز س
نظر عنايت اباعبداالله هم شامل حال همه شما به خصوص 
عزيزانى كه امروز در ميان ما نيستند و بسيار هم عزيزند 
بگرداند.» در  سلسله «شب هاى نينوايى» كه از 16 تا 20 
آبان به همت انجمن شاعران ايران در محل اين انجمن 
ــد، چهره هايى همچون مهديه الهى قمشه  اى،  برگزار ش
ــجاع نورى، احمدرضا  ــيدمحمود دعايى، عليرضا ش س
درويش، احمد پورنجاتى و... ميهمان بوده و به سخنرانى 

درباره واقعه عاشورا پرداختند.

عزادارى در خانه هنرمندان
شرق: خانه هنرمندان ايران در طول سال برنامه هاى مذهبى مختلفى برگزار مى كند 
ــد ولى  كه معمولا در دهه اول ماه محرم برنامه هاى عزادارى مردمى برگزار مى ش
امسال تصميم گرفته شده تا برنامه هاى ويژه در دهه دوم يعنى از جمعه 24 آبان 
تا يكشنبه 3 آذر برگزار شود. در اولين شب، پرده خوانى مرشد «رجبعلى صالحى» 
ــاعت 17:30)، الحان محرم (ساعت 18) و پرده خوانى (ساعت  از تربت حيدريه (س

18:30) در فضاى باز خانه هنرمندان ايران اجرا مى شود.  www. sharghdaily.ir
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 يونس تراكمه
 داريوش معمار

ــروژك،  ــهور، م ــنامه نويس مش ــرى از نمايش شـرق: اث
ــود. «بر پهنه دريا» اثر اسلاومير  ــنامه خوانى مى ش نمايش
ــه كارگردانى  ــاعت 20 ب ــنبه 25آبان س مروژك، روز ش
ــينى و ديگر  ــوى و نقش خوانى آزاده آقاجانى ياس لاله عل
ــراى محله كاووسيه واقع  هنرمندان عضو گروه «دو» در س

ــاختمان  ــان وليعصر، بالاتر از ميرداماد، جنب س در خياب
ــالن استاد جمشيد  ــكان، كوچه قباديان پلاك 53، س اس
مشايخى، نمايشنامه خوانى مى شود. اين نمايش به مارك 
ــت خدمات او در معرفى ادبيات  اسموژنسكى به پاسداش

فارسى به لهستان و اروپا تقديم خواهد شد. 

مخبرالدوله

نمايشنامه خوانى اثرى از مروژك

عسل عباسيان 

مديرمسوول«آدينه» درگذشت
ــوول مجله  � ــرى، مديرمس ــين ذاك شـرق: غلامحس

ــا بود كه از  ــت. او مدت ه ــالگى درگذش «آدينه» در 70س
ــگارى دور بود. او به همراه جمعى ديگر در  عرصه روزنامه ن
سال1364 مجله آدينه را راه اندازى كرد؛ مجله اى كه انتشار 
ــماره 143 ادامه يافت. ذاكرى  آن نزديك به 14سال تا ش
در سال 51 پس از فارغ التحصيلى به عنوان «گوينده راديو 
ايران» استخدام شد و مدت ها گوينده برنامه «راه شب» بود. 
آدينه از مجلات پرطرفدار ادبى بود. اين مجله در سال 77 

توقيف و در سال 81 از اتهامات تبرئه شد. 
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